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  کابليان با خون می نويسند

) ۶۴(  
  پاھای اصغر حرکت نداشت

ر می. ئیداشتم نه جانه خانه ای . در پل سرخ زندگی می کردم ار خود را تي دبختی روزگ ر و ب ودم با فق ايم . نم سر مام پ

پرد١٣۶۵غلام حيدر اواسط  ا س ه م دا و ب ه خ ۀ خود را ب فرش و ظرفش را در يک .  با عيال خود به ايران رفت و خان

  .تمبدوشی و کرايه دادن نجات ياف ديگراز خانه. کنم اتاق قفل کردم و گفتم به امانتت خيانت نمی

م اصغر از صنف  سر کلان در، پ لام حي تن غ د از رف ال بع د١٢يک س ارغ ش ی.  ف سکری م ه ع ون  او را ب د و چ بردن

رده او . عسکری در آن وقت معادل مرگ بود، لذا تصميم گرفتم او را به ايران روان کنم دا ک دی پي با ھزار مشکل راه بل

ار شده . ئیيارا فرستادم و گفتم تا ما احوال ندھيم، به افغانستان ن بعد از دو ماه احوالش آمد که به اصفھان رسيده و سر ک

  .است

رده جای  در تيمورشاھی دستفروشی می کردم و گاھی که از سوی مجاھدين راکت پرانی می ع ک ساط خود را جم شد، ب

و. زندگی بخور و نميری داشتيم. بردم امنی پناه می ر ب د . ديمبا زن، دو دختر و يک پسرم در مجموع پنج نف يک سال بع

  .او را ھم ايران بردند و ما چھار نفر مانديم. ھا به کابل، دخترکلانم را به شوھر دادم از آمدن تنظيم

د م خراب ش ا ھ ار م اد سياف و حزب  خصوص جنگه ب. بعد از ھشت ثور که تنظيم ھا به کابل آمدند، روزگ ھای اتح

اران راکت و جنگ.ساخت وحدت روز به روز زندگی ما را تيره و تار می ھای خونين تنظيمی خود را   دو ماه زير ب

ن  ھای غلام حيران بوديم که اگر به جای ديگری فرار کنيم، امانت. نگه داشتيم انمم از اي حيدر چطور خواھد شد چون خ

  .کرد نھايت تشويش می بابت بی

ا. بالاخره از دستفروشی ماندم و يک کراچی خريدم ا از ج ه جایئھر روز که فاميل ھ رار میئی ب ا   ف ان را ب د، آن کردن

انم زير آن ھمه راکت و گلوله می. گرفتم کراچی انتقال داده مزد خوبی می ل خود را بچرخ دگی فامي ستم زن آھسته . توان

يک . حيدر مانديم ھای کابل سراسری گرديد، تا وقتی که کوچۀ ما به کلی خالی شد و ما تنھا در خانۀ غلام آھسته ويرانی

ود کتی بر ديوار شرقی خانۀ ما اصابت کرد و گوشهشب را ران نم ی. ای از آن را وي راً در زيرزمين ا اکث ا م ه در ئیھ  ک

  . کرديم زمان نجيب کنده بوديم، زندگی می

رد ا اصابت ک ۀ م ه خان ی ب ه راکت ودم ک شيده ب ود، کراچی را ک ام . يک روز که وضع کمی آرام ب اندم تم ا خود را رس ت

اد  زن و دو فرزندم پشت ديوار ويرانه. حيدر سوخته بود  امانتی غلامزندگی من و اشيای د و فري ه بودن ای خود را انداخت
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شدند بلکه . ھرچه تلاش کردم آتش مھار نشد. کشيدند می ا نزديک ن ه تنھ د ن ده بودن وز در کوچه مان ا ھن ه ت ری ک چند نف

ی د پيوسته ما را صدا م ه راکت ديگری نياي! رمضان: زدن داخت دور شو ک د راکت ان ان در يک نقطه چن ن خاين د، اي

ھای خانه رسيد، شعلۀ آن به ھوا رفت و يک  وقتی آتش به دستک. ھرچه تلاش کردم کاری از دستم ساخته نشد. کنند می

  .ساعت بعد اثری از خانه جز چند ديوار سياه و سوخته باقی نماند

ا من . زن و دختر و پسرم را بر کراچی نشانده و طرف سيلو حرکت کرديم در آنجا يکی از دوستانم که در تيمورشاھی ب

ايمنی . يک سال را با او سپری کردم. کرد، زندگی داشت يکجا کار می ه ت ا ب بالاخره خانۀ او ھم ويران شد و ھر دوی م

  . کرديم ای با دوستم يکجا زندگی می لبان در خانۀ نيم کارهام ھمان کراچی بود و تا آمدن طا سرمايه. گريختيم

بعد . بعد از پرس و پال فراوان ما را در تايمنی پيدا کرد. بعد از سقوط تنظيم ھا و حاکم شدن طالبان، اصغر از ايران آمد

ود. از ده سال او را ديديم ا خود آورده ب م ب ول ھ داری فرش و ظرف .اصغر زير کار شاقۀ ايران پير شده، مقداری پ  مق

زاره ان ھ ری مي ول  خريد و يک سال بعد که درگي ده، از او پ ار آم ه محل ک ان ھر روز ب ت، طالب الا گرف ان ب ا و طالب ھ

روش آخرين ساعت. گرفتند می ا ف د ب ه سه روز بع اقی بالاخره تصميم گرفتيم ک رويم ھای ب ران ب ه اي ل ب ا فامي ده ب . مان

  . بود و ما از اين ناحيه مشکلی نداشتيماصغر راه نيمروز و ايران را بلد

رود ران ب ه اي من . دوستم که با ما يکجا زندگی می کرد، اصلاً از لغمان بود، او ھم تصميم گرفت که با عيال خود با ما ب

  . قاب نزد او مانده بود١٢فقط . خريد به فکر سودا کردن کراچی افتادم و اصغر ھم ديگر ساعت نمی

اندبا يکی از موتروانان دھار برس ه قن ا را ب زاره.  قندھاری صحبت کرديم که م رای ھ ور و مرور ب ا مشکل  چون عب ھ

ر گروپ مشکلی ما را به قندھار می بود، او تعھد کرد که بی ا اکث را در راه ب نا رساند زي م .  داردئیھای طالب آش ا ھ م

ايش  انش خداحافظی کند و آخرين ساعتروز چھارشنبه بود که اصغر به شھر رفت تا با دوست. تصميم خود را گرفتيم ھ

د ھا شروع می ھای يازدۀ روز بود که طالبان به دستگيری ھزاره ساعت. را بفروشد د جوان ديگر . کنن ا چن اصغر را ب

ه پلچرخی می رده ب د دستگير ک ره. برن ه پھ ی اصغر را ب ل می وقت ه  داران تحوي ه سندی از علت دستگيری ب د، ن دھن

ه د و ن دانيان میزندانيان دادن د  خود زن ه چه جرمی دارن ستند ک ه . دان اقی ک دانی ٩در ات ردم شمالی زن ر در آن از م  نف

  .دادند بودند، اصغر و دو نفر ديگر را نيز در آنجا انداخته و شب و روز فقط نيم نان برای شان می

رفتن دوستم که زبان پ. داد به ھر پوسته ای سر زدم ولی کسی جوابم را نمی. سه ھفته گذشت شتو بلد بود، بعد از تماس گ

ا اند و کمک خواستن از وی جھت رھ  اصغر و جواب مثبت دادن او، ئیبا موتروانی که قرار بود ما را به قندھار برس

د دا کردن دان پلچرخی پي الاخره اصغر را در زن ان . ب ه ھم د ک د، گفتن ه ش ل مراجع ان در کاب ز امنيت طالب ه مرک ی ب وقت

ه گروپی را پيدا کنيد ک ا رفت ه کج ه اصغر را دستگير کرده تا جرمش را بدانيم، ولی آن گروپ طالبان ديگر معلوم نبود ک

  .ھا بودند و کی

ر پرداخت  ه کوشش او در براب د از يک ھفت رد و بع دا ک ان پي دان را از لغم الاخره يک قومن تم ب انی ١٨٠دوس  لک افغ

ر ل. اصغر زرد و ضعيف شده بود. اصغر را رھا کرد دادن علاوه ب ه علت ن ان دو شب اول ب راوان در ھم ت و کوب ف

  .غذا، پاھايش خوب حرکت نداشت

ا را توقف . يک ھفتۀ ديگر در کابل بوديم و بعد به سوی ايران حرکت کرديم تۀ طالب م در منطقۀ دامان قندھار يک پوس

ا۶٠داخت با پر) کاکا شکور(داد و پس از سه شبانه روز تحقيق و تھديد باز ھم با تلاش دوستم  انی رھ ه، ئی لک افغ  يافت

  .  روز خود را به اصفھان رسانديم١۵بعد از 

  

 

 


